
رضيه برجيان

اين سـئوال سال هاسـت كه مد شده اسـت: «امام 
حسـين چرا عليـه يزيد قيام كردنـد در حالي كه 

مي دانستند شهيد مي شوند!»
 بـا توجه بـه اين كه همان وقتي كه امام حسـين
مي خواستند از مكه راه بيفتند هم اين سئوال مطرح 
 براي امام حسين شده بود چون آن قدر پيامبر
اقامـه عزا كرده بودند كه همـه كل ماجرا را از حفظ 
بودنـد. مي فرمايند من مي خواهم امـر به معروف و 
نهـي از منكر كنم و الان هم منكـري بالاتر از يزيد 
نمي شناسم. يزيد بالاترين منكر است، چون شراب 
مي خـورد و نماز نمي خواند. مسـلماً خيلي هاي ديگر 
هم هسـتند كه نماز نمي خوانند و شراب مي نوشند، 
اما يزيد از ميان آن همه انتخاب مي شود و علتش را 

هم همه از حفظيم.
ولايت طاغوت مردم را از نور علم به سـمت ظلمت 
جهل مي برد؛ چون تنها به وسـيله جهل مردم است 

كه مي تواند به مقاصدش دست يابد.
معاويه ها به لشكري از جاهلان كه جاهلانه شهادت 
دهنـد، آن هـم در مورد چيزي كه هر روز با آن سـر 
و كار دارنـد نيـاز دارنـد تا ائمه حـق را تهديد كنند 
و خانه نشـين، كه بدون سـپاه جهل بـه مصاف حق 

نمي توان رفت. 
طاغـوت چـاره اي ندارد جـز آن كه مـردم را از تقوا 
به سـمت گناه سـوق دهد. زيرا تقوا در دل ها نوري 
را بـر مي افروزد كه به صاحبانـش در فتنه ها قدرت 

تشـخيص مي دهـد و آن ها گـرگ را در هر لباسـي 
خواهند شناخت. 

بنابراين طاغوت از طريق عادي سازي گناهان آن ها 
را سـهل مي كند تا بر مسند قدرت باقي بماند و اين 
همه دليـل بزرگ ترين منكر بـودن حكومت يزيد و 
يزيديان است و امام حسين همان طور كه بارها 
در زيـارت اربعيـن خوانده ايم قيـام كردند نه براي 
كشـتن يزيد، بلكه بـراي رهانيدن مـردم از حيرت 
و سـرگرداني اي كه ميراث جهالت اسـت و در اين 
سـال ها معاويه به خوبي در ذهن ها و قلب ها كاشته 

است. 
هـدف از اين قيـام بيش از آن كه تحـت تأثير قرار 
دادن عواطف باشـد و جهت بخشـي به احساسات 
و خواسـته هاي دروني مردم، براي آگاه سـازي آنان 
است. پس بجاست كه در كنار پرداختن به عزاداري، 
سـاعتي را نيـز بـه تفكـر و مطالعه سـپري كنيم و 
همان طور كه بـراي نذري دادن شـام و ناهار وقت 
مي گذاريـم، كمي هم به تغذيه روح مـان نظر كنيم 
و بنگريـم كه انديشـه مان از كدامين منبع سـيراب 
مي گردد و همان گونه كه به سـير كردن شـكم هاي 
گرسـنه مي انديشيم به سـيراب كردن انديشه ها از 
زلال معـارف اهل بيت نيز بپردازيـم و يافتن آگاهي 
و بصيرت بخشـي را جزئي از برنامه روزانه خودمان 
قـرار دهيم و بدانيم اگر بـدون آگاهي قدم برداريم، 
در دنيايي كه شـياطين جن و انس كارشـان تزيين 

كردن خطاها و زيبا جلوه دادن زشتي هاسـت، راه را 
از بيراه نمي توانيم بازشناسيم. 

چه خوب اسـت در كنـار نذر كردن براي شـام در 
هيأت هـا بـراي گسـترش كتابخوانـي و برگزاري 
دوره هـاي مطالعاتـي آثـار شـهيد مطهـري نيـز 
نـذر كنيـم و همان قدر كـه در هيأت ها بـه انتخاب 
مداحاني حرفه اي كه بتوانند به خوبي احساسـات را 
برانگيزند توجه مي كنيم به سخنرانان و موضوعات 
سـخنراني ها نيز توجه كنيم و نياز امروز خودمان تا 
آن جا كه هيأت ها احساس نياز كنند در تبليغات شان 
در كنار اسامي مداحان و سخنرانان موضوعات مورد 
بحث نيز اطلاع رساني كنند و مطالعه و سخنراني را 
تنها به خواندن و شـنيدن محـدود نكنيم كه تفكر 
تنهـا راهي اسـت كه اين همـه را بـارور مي كند و 
افزايش قـدرت فكري كه البته جز بـا تفكر روزانه 
ممكن نيسـت، در خيلي از مسائل مي تواند ما را به 
سـمت تصميم گيري درسـت رهنمون كند و توجه 
داشـته باشـيم كه راه و روش پيامبـر دعوت به 
سـوي خدا از روي علم و آگاهي بصيرت بوده است 
كـه «قُلْ هذِهِ سَـبيِليِ أدَْعُوا إلِىَ االلهِ عَلـى بصَِيرَةٍ أنَاَ 

وَمَنِ اتَّبعََنيِ» (يوسف، 108)
 اكنون اگر بخواهيم پيرو خوبي براي امام حسين
باشـيم چاره اي نداريم جز اين كه بصيرت و حركت 
آگاهانـه را روش خـود قـرار دهيـم و در كنـار آن 
سـايرين را نيـز به اين سـمت دعوت كنيـم و اين 
سـخن امـام را نصب العين خود قـرار دهيم كه اگر 
كسي بدون آگاهي حركت كند مانند كسي است كه 
در بيراهه گام برمي دارد و سـرعتش جز بر دوريش 
نمي افزايـد. (اصـول كافـي، ج1) و ايـن بصيرت و 
آگاهي دو لايه دارد: يك سطح اصولي و لايه زيرين 
بصيرت اسـت اين كه انسـان با نـگاه توحيدي به 
جهـان نگاه كنـد و اين نگاه بصيرتي را به انسـان 
مي بخشـد تـا نظام مندي و هدفمنـدي جهان را به 
خوبي دريابد و آن گاه در جسـتجوي آن هدف برآيد 
و خود اين جسـتجو يك تلاش اميدوارانه اسـت و 
پس از يافتن آن هدف تلاشي شروع مي شود براي 
رسـيدن به آن هـدف و در اين صورت تمام زندگي 
مي شـود يك تلاش و حركت هدفمند كه در دعاي 
كميل نيـز آن را از خدا طلـب مي كنيم «حتي تكون 

اعمالي و اورادي كلها ورداً واحداً»
و در سـطح ديگر اين نـگاه و عمل توحيدي مفهوم 
شكست و يأس را از زندگي انسان مي گيرد. چراكه 
با نگاه توحيدي هـر گونه تلاش در راه هدف الهى، 
انسـان را قطعاً بـه نتيجه مي رسـاند و امكاني جز 
رسـيدن به يكي از دو موفقيت وجود ندارد چون هر 
حركت آگاهانه و مطابق با دسـتور الهي قطعاً اجر و 

پاداشي از جانب خدا دارد. 
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